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ات   * پژوهشگر گروه تصحیح متون فرهنگستان زبان و ادب فارسی و دانشجوي مقطع دکتري زبـان و ادبیـ
 فارسی دانشگاه تربیت مدرس. 

ات  پژوهشگر گروه تصحیح متون فرهنگستان زبان و ادب فارسی و دانشجوي ** مقطع دکتري زبان و ادبیـ
 فارسی دانشگاه تربیت معلمّ

 

         8/07/91دریافت  
      7/09/91        تأیید 

 

 لباب الألباب ةاشعار قطران تبریزي در تذکر
 *تهمینه عطایی کچویی

 **شهره معرفت

 
 چکیده  

ها به هر صورتی که باشند، براي نویسی، شکل نخستین تاریخ ادبیات نگاري فارسی است و تذکره تذکره
هـاي فارسـی،   از جمله تذکره. هایی از تاریخ ادبیات مفیدند و مبناي کار محققّان امروزندرسیدن به گوشه

 618الدین محمد عوفی است که نخستین تذکرة فارسی است و در حدود سال  الألباب، نوشتۀ سدید لباب
شاعر سخن گفته و منتخبی از اشعار آنـان را   169ن تذکره از مؤلفّ در جلد دوم ای. ق تألیف شده است.ه

از جمع این شاعران، قطران تبریزي شاعر معروف قرن پنجم هجري است که عوفی، در ذیل . آورده است
بیت و  74اشعار قطران در این تذکره، . از او یاد کرده است "فصل سیم در ذکر شعراي عراق و نواحی آن"

نوشتۀ کهنی از آن براي تصحیح دیوان قطران که تا امروز دست. یک قصیده است بند وشامل یک ترکیب
الألباب، از کارهاي ضروري ها، بخصوص در لبابشناخته نشده است، مطالعه و بررسی اشعار وي در تذکره

هایی از نهاند که نموهایی رسیدههاي موجود از دیوان او به تفاوت نگارندگان با مقابلۀ نسخه. و اولیه است
 . شودآن در اینجا تقدیم می
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  مقدمه 
  عـوفی بخـاري حنفـی    بـن محمـد   محمـد  (یا نور الدین) الدین  تألیف سدید ،لبابلباب الأ ةتذکر
اي است که در ترجمۀ احـوال شـعراي فارسـی قبـل از مغـول       هترین تذکر قدیمیه.ق)،  563(م 
 ، مانند بسیاري از آثار قرن ششم و هفتم مصـنوع اسـت و  تذکره نایبک نگارش س .1شناسیم می

مخصوصاً در سرآغاز ذکر احوال شاعران، مؤلّف به تناسـب نـام و نسـبت آنـان، عبـارات مسـجع       
الأولیـاي  معاصـران او در تـذکره    المحجوب و از اي که پیش از او در کشف پرداخته است؛ شیوه

مه قزوینی، عوفی اطّلاعات دقیق و مفیدي در ترجمۀ احوال شاعران به گفتۀ علاّ .2بینیم عطاّر می
دهـد،   پردازد و  منتخبی که از اشـعار ارائـه مـی    گري در کلام می کند و بیشتر به صنعت ان نمیبی

توان به سبک و اسـلوب شـاعر    اي که از منتخبات نمی به گونه .اغلب اشعار متوسط شاعران است
    ./ مقدمۀ قزوینی صفحۀ ط)1:جلد1324(نک.عوفی، .پی برد

آن فواید تاریخی و ادبی فراوان ز تقدم زمانی، به سبب اهمیت و ارزش لباب الألباب گذشته ا
یا به واسـطه   مستقیماًاند،  به فارسی تألیف شده لبابالأ بابل هایی که پس از تذکره ۀهم است.

عیـال  " بعدي را بـه  نویسان تذکره ۀعلی آزاد بلگرامی همغلاماز این رو و  3اند از آن استفاده کرده
/ مقدمۀ قزوینی صفحۀ ط). نمونـۀ شـاخص آن،   1:جلد2113.عوفی،(نکاست  تعبیر نموده "عوفی

گوید که اصل سـخن وي   شاعر پیش از مغول سخن می 20جامی است که در بهارستان خود، از 
). از دیگـر وجـوه   157:1383تن از این شعرا، از لباب الألباب عوفی است (نک.عابـدي،  18دربارة 

ف از شاعران عصـر مغـول کـه دیوانشـان در دسـت      ارزشمند این تذکره، دورنمایی است که مؤلّ
   ).1030و2/1029: 1363نک.صفا،دهد(نیز نیست، ارائه می

جلد دوم ایـن تـذکره بـه تصـحیح ادوارد      نخست،: ه استلباب الألباب در دو جلد تنظیم شد
در ذکـر  دوازده بـاب  به چاپ رسید که شـامل  توسط انتشارات گیب لندن ، 1321براون، در سال 

، بـا  1324ل آن در سـال  شاعر ایرانی پیش از سعدي اسـت؛ سـپس جلـد او    169 و اشعار احوال
هـاي شـعري    مه محمد قزوینی چاپ شد که شـامل اسـامی و شـرح احـوال و نمونـه     مقدمۀ علاّ

سلاطین، امرا و وزرا و علما و بزرگانی است که هر چند شاعر نبوده، اما گاه بـراي تفـریح خـاطر    
تـذکرة لبـاب   سعید نفیسی،  1335در سال  مصحح)./ مقدمۀ 2:جلد1321وفی،(نک.عاند گفتهشعر 

در سـال   ل به چـاپ رسـاند.  و همراه با تعلیقات و توضیحات مفصکرد صحیح مجدداً ترا الألباب 
 خۀبـر اسـاس نس ـ  را منتشر کرد. این چاپ  بابللباب الأاي از  تازهانتشارات هرمس، چاپ  1389

ه و حواشـی قزوینـی و تعلیقـات و توضـیحات سـعید نفیسـی را در بـر        مون تنظیم شده و مقدابر
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  است. نیز بدان افزوده شده  یبیاتکشف الأ آنگیرد و علاوه بر  می
استفاده کـرده   "برلین"و  "منچستر"در تصحیح لباب الألباب، براون از دو نسخۀ موجود در 

اثر سید علی بن  4تذکرة بزم آرا، از قزوینی نیز علاوه بر استفاده از دو نسخۀ براون علاّمهاست و 
قزوینی در کار خود به آن دو نسخه بسنده نکـرده و   علاّمهمحمود حسینی بهره برده است. البتّه 

  هایی که از شاعران در اختیار داشته، استفاده کرده است.  از منابع دیگري از جمله، دیوان
جم هجري است که دیـوان چـاپ   قطران تبریزي از شاعران معروف قرن پن قطران تبریزي:

ت است. شعر قطران، نمایندة شعر فارسـی در شـهرهاي غربـی ایـران در     بی 7000 شدة او بالغ بر
هاي کهـن، بـه سـبب اطّلاعـاتی کـه از       عصر خویش است و گذشته از اشتمال بر بعضی از واژه

 ـبدهد، اهمیت خاص دارد.  امراي محلیّ آذربایجان آن روز به دست می همـه اهمیـت و    نرغم ای
هاي موجود از شـعر وي،   نوشتهو دست شناسیم نوشتۀ کهنی از دیوان قطران نمیارزش، امروز دست

لباب الألبـاب، متعلّـق بـه اوایـل قـرن هفـتم هجـري، از         ،بنابرایناز این سوي قرن دهم است. 
منبعـی  بـراي مـا    ،ترین منابعی است که به ترجمۀ حال و شعر وي پرداخته و هر چه باشـد  کهن

   مغتنم است.
پی بردنـد و   5به لزوم تصحیح مجدد دیوان ،هاي خود نگارندگان این مقاله در ضمن پژوهش

ها ناگزیر بودند. یکـی از مهمتـرین ایـن     در انجام این کار از مراجعه به منابع دیگر از جمله تذکره
  کرة لباب الألباب است. در تذ ،ها لباب الألباب بود. این مقاله نتیجۀ بررسی اشعار قطران تذکره

  قطران، در لباب الألباب عوفی  - الف
شـعر و  آورده و  "التبریزي 7قطران العضدي 6الزّمان الحکیم شرف"عوفی، ذکر قطران را با عنوان 

. 8به اختصار (کمتر از پنج سطر)، در ذیل شـعراء آل سـلجوق، معرّفـی کـرده اسـت      را احوال وي
ی است که دربارة زندگی وي در این تذکره آمده است و از تولّـد  تبریزي بودن قطران، تنها اطّلاع

بـه   ،دهد. در این بخش نویسـنده  و سوانح زندگی یا مرگ شاعر هیچ اطّلاع دیگري به دست نمی
پردازي کرده است. نکتۀ قابل توجه آن است که عوفی  شیوة معمول خود، با نثري مصنوع، صنعت

  . 9ستی تجنیس دانسته استمهمترین ویژگی شعر قطران را به در

  شعر قطران در لباب الألباب  - ب
  بند معروف او با مطلع:   از ترجیع ،بند 8بیت از قطران آمده است که شامل  74در لباب الألباب، 



 لۀّمج
ادبی

یخ 
تار

ارة 
شم

ت (
ا

3/71(
 

 اشعار قطران تبریزي در تذکرة لباب الباب

 ١٨٨  

  یافت از دریا دگر بار ابر گوهر بار بار
  باغ و بستان یافت گوهر ریز [و] گوهر بار بار

  با مطلع:   اي از قصیده 10بیتی 27اي  و قصیده
  غربت و تیمار عشق و فرقت یار يبلا

  شدند با من دل خسته این هر سه آفت یار
  در مدح شاه ابومنصور است. 

آنچه از قطران در این تذکره آمده، ظاهراً به دلایلی دستخوش تغییـر و تصـرّفاتی شـده         
هاي جدید  به مدد نسخهاست که متأسفانه بر خلاف خواستۀ ما و اقتضاي طبیعی کار، باید آن را 

هـا و سـهوهایی    موجود و دیوان برآمده از آن تصحیح کرد. در اینجا بعضی از این تغییر و تصرّف
  : 11توان یافت، آمده است که در شعر قطران به نقل لباب الألباب می

  
  گر ز باریدنش هر بار این جهان خرّم شود   * 

   گیرد تار تاردر زمین گوهر ز چشم خویش  
  )214(عوفی،           

، "از چشم خویش تار تـار گیـرد  "معناي مصراع دوم با این صورت مبهم است و ظاهراً براي 
  ) این بیت را چنین آورده است: 437توان معنی قابل قبولی تصور کرد. دیوان قطران (ص نمی

  که از باریدنش هر دم جهان خرّم شودچون
  بر زمین گوهر ز چشم خویش گوهر بار بار

  )، نیز این گونه است:  205ه.ق،ص 741بیت در سفینۀ شمس حاجی (مکتوب به سال ضبط این
  گر ز باریدنش هر بار این زمین چونین شود
  بر زمین گوهر ز چشم خویش گو هر بار بار

بر زمین گوهر ز چشـم خـویش   "وقتی مصراع دوم را، مانند روایت شمس حاجی به صورت 
در مصراع اول ابر  "ش"که مرجع ن است و با توجه به اینبخوانیم، معنی آن روش "گو، هر بار بار

اگر هر بار زمین از بارش ابر این گونه (خرّم) شود، پس به ابر بگـو  "است، معناي بیت این است: 
  . "هر بار از چشم خویش گوهر (استعاره از باران) ببارد

***  
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     باد بفشاند همی بر سوسن و عبهر عبیر* 
  )214نـار (عـوفی،   ۀ گلنارکلّابر بفروزد همی بر 

  

  ) چنین است: 437بیت در دیوان چاپی (ص
  و عبهر عبیر نبلباد بفشاند همی بر س

  ابر بفروزد همی بر لاله و گلنار نار
  "سوسن و عبهر"سازي میان دو مصراع توجه دارد، به قرینۀ  که قطران غالباً به قرینه آنجااز 

  باشد.   "لاله و گلنار"ع دوم نیز باید نام دو گل ی)، مصرادر دیوان چاپ "سنبل و عبهر"(
***  

  ابر نیسانی به ناز اندر چمن پرورد * 
   زرد زردگشت خیري با فراق نرگس او ورد 

  )214(عوفی،          
بخـوانیم.   "زرد زرد"توجه به عیـب قافیـه آن را    بی اینکهوجه روشنی ندارد، مگر  "زرد زرد"

  ) چنین است: 439صورت صحیح بیت بنا بر دیوان (ص
    ابر نیسانی به باران در چمن پرورد ورد 
  گشت خیري با فراق نرگسش آزرد زرد 

  اند.  (= رنگ، لون) شاهد آورده "آزرد"در لغت نامۀ دهخدا، همین بیت قطران را ذیل 
***  

      آب چون جوشن ز باد و میخ بـاران انـدر او   *

  )521(عوفی،همچو از جوشن زدایان صیقل آن زنگ زنگ 
  

و چـاپ جدیـد لبـاب    ) 3360/ 6، به کلیّ بی معنا است. در عرفات العاشـقین ( "میخ و باران"
. 12است "ماغ یازان"آمده است که آن نیز تحریف و تبدیلی از  "میغ و باران")، 568الألباب (ص

  ) بدین صورت آمده است: 206مصراع اول در سفینۀ شمس حاجی (ص
  13ن اندر اوآب چون جوشن ز باد و ماغ یازا

***  
       چون به طرف باغ بنماید گل خودروي روي* 

  می خوردن به طرف جوي جوي  جاي با معشوق 
 (عوفی،215)

میزان سـهو  438ی (صمصراع دوم از نظر معنایی ناقص است. قیاس این بیت با دیوان چاپ (
  دهد:  راه یافته به لباب را نشان می
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  چون به طرف باغ بنماید گل خودروي روي
  جوي جوي دست دلبر گیر و جاي اندر کنار

***  
       از نسیم سوسن و گل گشت چون قرقیر باغ* 

    وز دم و زلف بت من گشت چون مشکوي کوي
 (عوفی،215)

و ) 77نیز که در تذکرة دولتشاه سمرقندي (ص "قرقیز"ها نیامده است.  نامه در لغت "قرقیر"
(=  "14خرخیـز "یـن واژه در نسـخۀ عبـرت    است، خطـا اسـت. ا   ) آمده568چاپ جدید لباب (ص

  آمده است. شهري است در ترکستان) 
***  

  دشمنانش را نگردد ماتم از در دور دور* 
  دوستانش را بود گرد سراي سور سور

 (عوفی،216)
، آن را به 16(جناس مزدوج) 15هاي مکرّر بند، به علّت جناس هنر شاعري قطران در این ترجیع

گرد "و  "ماتم از در دور دور"ی مطرح کرده است. در این بیت شاید براي عنوان شاهد مثالی بلاغ
، بتوان معنایی تصور کرد، اما نه تنها فصیح نیست، بلکه با سبک قطران در این "سراي سور سور

  ) آمده است: 439بند سازگار نیست. صورت صحیح آن همان است که در دیوان (ص ترجیع
  ز دور دوردشمنانش را نگردد ماتم ایچ ا

  دوستانش را بود گرد سراي از سور سور
گونه است: مـاتم هرگـز از سـراهاي (دور اول: جمـع دارة) دور (دور دوم =      و معناي بیت این

  بعید) نگردد و گرد سراي دوستانش، از شادي (سور اول) حصاري (سور دوم) باد. 
***  

     گر ببیند چشم حور عین خیال تیغ او* 
  نگ از غالیه کافور فور باز نشناسد به ر

 (عوفی،216)
 (؟)، تصـحیفی اسـت از   "حور عین"مصراع اول در ارتباط با مصراع دوم، خالی از معنا است. 

) صـورت  439) نیز آمده است. در دیـوان (ص 207(ص که در سفینۀ شمس حاجی "چین 17فور"
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  دیگري از این مصراع آمده است که آن صورت نیز صحیح است: 
ــور        هند تیغ تیز او بیند به خوابفور اگر در  ــافور ف ــه ک ــگ از غالی ــه رن ــد ب ــاز نشناس   ب

 

***  
       از رضاي او شود چون قهرمان شوخ و شنگ

  وز خلاف او شود چون مردم مسحور حور 
 (عوفی،216)

در مصراع دوم تأثیر خلاف ممدوح موضوع سخن است، پیداست که باید در مصـراع   چنانکه
شـود کـه    خوبی دانسته میاو گفته شود و این معنی وقتی ب ي"رضا"ثیر نخست نیز خاصیت و تأ

در  چنانکـه بـدانیم،   "سرخ سـنگ  18بهرمان"را، تصحیف و تحریفی از  "قهرمان شوخ و شنگ"
  توان دید:  ) نیز آمده است. نظیر این تشبیه را در قطعۀ دیگري از قطران نیز می440دیوان (ص

     19دد جمستاي شهی کز مهر تو چون بهرمان گر
  جام می بستان که عید فرّخ و جشن جم است 

 (قطران،460) 
***  

         گر به روز روشن اهل شام تیغت بنگرند
   بر اهل شام شام هیبتروز روشن گردد از 

 (عوفی،216)
به قرینۀ تیغت (تیغ تو) در مصراع اول، مصراع دوم نیز باید بیمت (بـیم تـو) باشـد و هیبـت     

  ).  440ک: دیوان،(نوجهی ندارد. 
***  

      زال زر اندر ازل زلزال شمشیر تو دید
  در ازل شد جنگساز از هول آن زلزال زال 

 (عوفی،216)
) خنگسـار  438اما به قرینۀ زال، ضبط دیوان (ص .جنگساز شدن زال زر، خالی از معنا نیست

یر را دیـد و از آن  (= سپیدموي) ترجیح دارد و معناي بیت عبارت است: زال در ازل، زلزال شمش ـ
  رو از هول زلزال آن، خنگسار (سپید موي) شد.  

***  
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   خار خاردشمنانت مانده روز و شب میان 
  دوستانت سال و مه  با لاله و شمشاد شاد 

 (عوفی،218)
بنـد و صـحت    برد و استخدام کلمات متشـابه در ایـن ترجیـع   ربا توجه به علاقۀ قطران به کا

  ) آمده است. 439صحیح است که در دیوان چاپی (ص "خار خوار"معنی مصراع، 
***  
      باده از گلگون رخان و سیمگون دستان ستان

  بتان بغنو  و کام خویش در بستان ستان  با 
 (عوفی،218)

در  "ستان"بند صحیح است که در این صورت  بیت با این صورت، بدون توجه به بافت ترجیع
(= بگیر) است. اما با توجه به اینکه قطران در هر بیـت از  هر دو مصراع به معناي فعل امر بستان 

در مصراع اول و دوم،  "ستان"بند، از جناس مزدوج استفاده کرده است، در اینجا نیز باید  این ترجیع
  ) مصراع دوم را به این صورت آورده است: 439معناي متفاوتی داشته باشند. دیوان چاپی (ص

  در بستان ستان با بتان بغنو  به کام خویش
مصراع اول  )، با معناي متفاوتی با ستان درپشت خوابیده ردر مصراع دوم(= ب ستاندر اینجا، 

  (= بگیر) به کار رفته است. 
***  

الألباب چاپی راه یافته بود و چـه بسـا بیشـتر آنهـا در      فتیم سهوهایی بود که در لبابگ آنچه
ش آمـده باشـد؛ در عـین حـال مـواردي را هـم       ها پی چینی و چاپ آن سال مراحل دشوار حروف

الألباب، نسبت به دیوان چاپی قطران ترجیح دارد و گاهی غلـط آن را   توان دید که ضبط لباب می
  کند؛ از جمله:  تصحیح می

     کرد از سنبل سپردن شاخ مینا رنگ رنگ* 
  چون مرجان ز گل فرسنگ در فرسنگ سنگ 

 (دیوان،433)
(=  "رنـگ " آمده است. چگونه ممکـن اسـت   "پاي، مینا رنگ" )،214در لباب الألباب (ص

اگر این کار با تخیل شاعرانه طبیعی نیز باشـد،   ؟بزکوهی) از سنبل سپردن، شاخ را مینا رنگ کند
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هر چند باید گفت که صورت صـحیح بیـت    ؛تر است که ضبط لباب الألباب است، طبیعی "پاي"
  آمده است:  ) 3360/ 6که در عرفات العاشقین ( تآن اس

  کرد از سنبل سرون و شاخ، مینا رنگ رنگ
***  

      تاب 20آسمان با او ندارد چون زند پرتاب
   کرد از کشتن خصمانش چون عنّاب ناب سرخ

 (دیوان،440)
آمده است. با صورت بیت در دیـوان   "شیر کرد از ...") 214مصراع دوم در لباب الألباب (ص

ط لباب الألبـاب بـر دیـوان تـرجیح دارد. عرفـات العاشـقین       چاپی. این مصراع فاعل ندارد و ضب
شیر کرد از خوردن خصمانش ") 207است. در سفینۀ شمس حاجی (ص "شیر کرد") نیز 6/3362(

  آمده که با اندکی تفاوت مؤید ضبط لباب الألباب و عرفات العاشقین است.  "چون عناّب ناب
***  

  بزم و رزم و داد و دین تو بهرام اي به 
  شمنان را پر شرنگ از بیم تو ناکام کام د

 (دیوان،440)
  گونه است:  این )217لباب الألباب (صمصراع اول در 

  دوستانت روز بزم و رزم چون بهرام رام
سـازي   که قطران اغلب به قرینـه  آنجانیز صحیح است، اما از  چاپیهر چند که ضبط دیوان 

ن در مصراع اول به قرینۀ دشـمنان در مصـراع دوم،   میان دو مصراع توجه بسیار دارد، ذکر دوستا
  تر است.  به سبک قطران نزدیک

***  
  )439باز نشناسد به روز از قامت چنـدال دال (دیـوان،       گر به شب یاد آورد چیپال هند از کـین تـو  

 

" جنـدال " ،)نام پادشـاه لاهـور  ( "چیپال") در مصراع اول به جاي 218(صلباب الألباب در 
قرینۀ چندال در مصراع دوم، مؤید آن است که در مصـراع اول   آنکهحال  ؛آمده است شاه)د(نام پا

 "بـاز نشناسـی  "در مصراع دوم به جـاي   "باز نشناسد"صحیح است. علاوه بر آن،  "چندال"نیز 
  چرا که فاعل مصراع دوم، ممدوح (تو) است.   .صحیح نیست

***  
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    جان خصمانت زیان در غم به طمع سود سود
   21ز دل یارانت سود خرمّی بزدود دود و

 (دیوان،439)
  ) این گونه آمده است: 218مصراع اول این بیت در لباب الألباب (ص

  جان خصمانت ز بار غم به طمع سود سود
  است.   "ز بار غم"، تصحیف "زیان غم"ظاهراً 

***  
      ز دست او شمشیر گریدبه روز رزم ب

  به روز بزم بگرید ز دست او دینار 
 (دیوان،128)

  است که ضبط لباب الألباب ترجیح دارد.  "خنددب"اول در مصراع  )220(صلباب الألباب در 
***  

     شمار خلق و شمار زمین اگر داند
  به روز خواسته دادن نداند ایچ شمار 

 (دیوان،128)
  ) مصراع اول بدین صورت آمده است: 220در لباب الألباب (ص

  ... اند کردشمار چرخ و شمار زمین بد
در آن اسـت)   آنچـه شمار چرخ و زمین را (و هـر   آنکه بامعناي بیت عبارت است از: ممدوح 

  ، اما به روز خواسته دادن و بخشیدن، شمار بخشش خود را ندارد.  دارد
***  

  لباب الألبابدر از قطران  اضافه هاي بیت
ت آمـده اسـت کـه در دیـوان     در لباب الألباب و در بخش شعر قطران این دو بی آنکهسخن آخر 

  او نیست:  چاپی
    به روز بزم تویی شمع صد هزار ملک * 

  روز رزم تویی پشت صد هزار سوار 
 (عوفی،220)

  موجود در کتابخانۀ ملیّ نیز آمده است.  دیوان قطران این بیت در نسخۀ خطیّ        
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    همیشه تا می و رود و شکار دارد نام  
  کار  طبع با می و رود و شکار بادت

 (عوفی،220)
و احتمـال آن   ایـم  یک از نسخ خطیّ در دسترس قطـران نیافتـه  هیچاین بیت را تا کنون در 

 اینجـا در ابیات پیشین این قصـیده در قافیـه آمـده، در     "کار"واژة هست که از او نباشد. چرا که 
  . شود و قافیه در شعر قطران کمتر تکرار می تکرار شده است

***  

   گیري نتیجه
تـر   تر و با صـورتی کهـن   منقّح چاپیاتی از قطران که در لباب الألباب آمده است، گاه از دیوان ابی

هـاي محـدود و    است و گاه نیز سهوهاي آشکاري بدان راه یافته است که ظاهراً سبب آن، نسخه
اي است که مصححان  اند و دیگر شیوه مغلوط لباب الألباب است که مصححان به آن اشاره کرده

اند. گذشته از آن هیچ نسخه بدلی در این تذکره ذکر نشده است و این  نشمند کتاب به کار بستهدا
  سازد.  مسئله امکان داوري دربارة تصحیح این کتاب را دشوار می

نوشتۀ کهنـی   باید پذیرفت که در تصحیح دیوان شاعرانی نظیر قطران که دست ،با این همه
هاي خطیّ دیگر مورد  با نسخه همعرضتواند  اب الألباب میاز آثارشان در دست نیست، تذکرة لب

  استفاده قرار گیرد و چه بسا مفید واقع شود

  ها  یادداشت
  / مقدمۀ براون صفحۀ د). 2:جلد1321(نک.عوفی،. 1
ــاب،  2 ــاب الألب ــذکرة لب ــارت . ت ــث عب ــیو  از حی ــه ش ــردازي ب ــ ةپ ــد ۀیتیم ــت  ال ــده اس ــته ش ــالبی نگاش  هر ثع

240-1136:239کوب، ین(زر .(  
نویسان متأخرّ نظیر عرفات العاشقین، تذکرة هفت اقلیم امین احمد رازي، ریاض الشّعراء علی قلی خان واله  . تذکره3

االله الطهرانی، مجمع الفصحاء رضـا   داغستانی، خزانۀ عامرة غلام علی خان آزاد بلگرامی، میخانۀ حسن بن لطف
  اند.  علّامه قزوینی). تحت تأثیر آن قرار گرفته / ه، مقدمۀ1: 1324قلی خان هدایت (نک.عوفی،

ترین زمان تا عصر مؤلفّ آن است که در سال  زبان از کهن ، در برگیرندة ترجمۀ حال شاعران پارسیتذکرة بزم آرا. 4
ه.ق تألیف شده است و بنا به قول علّامه قزوینی، مؤلفّ آن، لباب الألبـاب عـوفی را بـی کـم و کاسـت       1000

گاه متن لباب الألباب را تلخیص  کرده است؛ از این رو علّامه قزوینی از این کتاب به عنوان نسخۀ  استنساخ و
  / صفحۀ ه). 1: 1324سوم در تصحیح این تذکره استفاده کرده است (نک.عوفی،
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 ه.ش به همت شادروان محمد نخجوانی، بـا اسـتفاده از چنـد نسـخه،     1335. دیوان قطران نخستین بار در سال 5
  تصحیح و چاپ شد و اکنون در گروه تصحیح متون فرهنگستان زبان و ادبی فارسی، در دست تصحیح است. 

ــده مــی   6 ــام خوان ــدین ن ــاب متــداول قــرن ششــم اســت کــه برخــی از فضــلا ب شــدند  . شــرف الزّمــان، از الق
   ).492:1358(نک.فروزانفر،

لقب گرفته است که علّت اشتهار وي به این نام  "يعضد". علاوه بر لباب الألباب در مجمع الفصحاء نیز قطران، 7
). فروزانفر در نقـد  1/1665: 1382چنانکه در مجمع الفصحاء آمده است، مداحی عضد الدوله است (نک.هدایت،

صاحب   ه.ق وفات یافته و قطران به گفتۀ 372این سخن آن را سهو دانسته است. چرا که عضد الدوله در سال 
نزدیک به یک قرن میان وفات قطران و عضد  ،ه.ق در گذشته است. بر این اساس 465سال  مجمع الفصحاء، در

  ). 493:1358الدوله فاصله است (نک.فروزانفر،
النهّر، فصل  . باب دهم شامل چهار فصل است: فصل اول در ذکر شعراي خراسان، فصل دوم در ذکر شعراي ماوراء8

ر ذکر شعراي غزنین و بلاد جبال که شرح حال و شعر قطران در ذیل سوم در ذکر شعراي عراق و فصل چهارم د
   فصل سوم (عراق و نواحی آن) ذکر شده است.

  ). 1030و2/1029: 1363(نک.صفا،. 9
  بیت است.  28. این قصیده در دیوان چاپی 10
، اختلال وزن دارد و از . ابیات ذکر شده در متن داراي ابهام در معنی است. بیت زیر از قطران، در لباب الألباب11

  ها آورده شد:  آن رو که نمونۀ آن اندك بود، این بیت در بخش یادداشت
  چو مؤمنان به خلاف تو گر کمند بندند

  کافران به خلاف خداي بر زنّار
  مصراع اول داراي اختلال در وزن است. این بیت در دیوان چاپی نیامده است.      
  عر خواجوي کرمانی نیز آمده است: زنگ زدودن ماغ از آب در ش. 12

       فشاند میغ بر آتش رخ گل آب می
   زداید ماغ وز آب آینه گون زنگ می

  )263(خواجو،دیوان،         
اشعار قطران تبریزي در تـذکرة عرفـات   "اي دیگر با عنوان  . در مورد معناي بیت و صورت صحیح آن در مقاله13

  بدان پرداخته خواهد شد.    "العاشقین
ــک. لســترنج،  14 ــاهی بیشــتر ن ــراي آگ ــز نک.حــدود 433:1383. خرخیــز شــهري اســت در ترکســتان (ب ) (و نی

  ). 227و168و156و133:1372العالم،
  ). 9:1362. جناس مکرّر،آن است که دو پایۀ جناس در کنار یکدیگر آمده باشند(رشید وطواط، 15
  اند.  ) نیز آورده12:1362ناس مردد (رادویانی،) و ج340:1362. جناس مکرّر را جناس مزدوج (شمس قیس رازي، 16
  ). (برهان .را کشت اخ) نام راي کنوج است که یکی از رایان و پادشاهان هند باشد، و سکندر او( فور. 17
  ).  ب َ ر] (ا) بهرامن است که یاقوت سرخ باشد. (برهان[ هرمان. ب18
 ـ   هجوهري باشد فرومایه و کم قیمت و رنگش ب. جمست: 19 ه کبودي مایل است و بعضی گویند کبـودي اسـت ب
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چنـد شـراب    هـر  ،طیبه نزدیک است و گویند از ظرفی که از آن سنگ بسازند ۀسرخی مایل و معدن آن بمدین
ت دهد و اگر شب در زیر همین خاصی ،اي از آن سنگ در قدح شراب اندازند خورده شود مستی نیاورد و اگر پاره

عربی معشوق خواننـد. و بعضـی گوینـد    ه را ب نیکو ببینند و از احتلام ایمن شوند و آنهاي  خواب ،بالین اندازند
  ). لعل (برهان جوهري است مانند

این بیت قطران به عنوان شاهد مثال در را بسیار دور توان انداخت. (برهان).  نوعی تیر که آن ،تیر پرتاب: پرتاب. 20
  ه است. شاهد دیگر این معنی در لغت نامۀ دهخدا این بیت است: ذیل این معنی در لغت نامۀ دهخدا به کار رفت

         شمشیر تو شیر اوژند پرتاب تو پیل افکند
 تو برکند بنیاد صد حصن حصینۀ یک حمل

  جوهري زرگر           
  . دود: غم و اندوه (برهان). دود در این معنا در ادب فارسی سابقه دارد: 21

         ز کشتن پر از دود نیست سر من 
 تر از من که خشنود نیستدپدر ب

  )163،دفتر هفتم،فردوسی(       

   منابع
). حدود العالم من المشرق إلی المغـرب. مینورسـکی. ترجمـۀ میـر حسـین شـاه.       1372تعلیقات بر حدود العالم. ( -

  تصحیح و حواشی مریم میر احمدي ؛ غلامرضا ورهرام. تهران: دانشگاه الزهرا 
). دیوان غزلیات خواجوي کرمانی. به کوشـش حمیـد مظهـري. انتشـارات     1374الدین. ( لخواجوي کرمانی، کما -

  خدمات فرهنگی کرمان 
- چاپ سوم تهران: امیرکبیر. نقد ادبی .)1361عبدالحسین ( ،کوب ینزر .  
  ). ترجمان البلاغه. به کوشش احمد آتش. تهران: اساطیر. چاپ دوم 1362رادویانی، محمد بن عمر. ( -
کتابخانه، ).حدائق السحر فی دقایق الشّعر. به کوشش عباس اقبال آشتیانی. تهران: 1362رشید وطواط، محمد. ( -

   موزه و مرکز اسناد مجلس شوراي اسلامی
). المعجم فی معاییر اشعار العجم. به تصحیح محمد بن عبدالوهاب قزوینی. به 1362شمس قیس رازي، محمد. ( -

   کوشش محمد تقی مدرس رضوي. تهران: زوار
  ). تاریخ ادبیات در ایران. تهران: فردوس. جلد دوم 1363االله. ( صفا، ذبیح -
ات     در بهارستان جامی. مجموعۀ مقالات هـم ). شاعران و شاعري 1383عابدي، محمود. ( - اندیشـی زبـان و ادبیـ

  فارسی در سدة نهم. به کوشش سعید حسام پور ؛ حسین ملکوتی. دانشگاه هرمزگان 
  ). لباب الألباب. به سعی و اهتمام و تصحیح ادوارد براون. جلد اول 1324محمد. (  عوفی، -
کوشش جلال خالقی مطلق و ابوالفضل خطیبی. تهـران: مرکـز دایـره    ). شاهنامه. به 1386فردوسی، ابوالقاسم. ( -

  المعارف بزرگ اسلامی. دفتر هفتم 
  ). سخن و سخنوران. تهران: شرکت سهامی انتشارات خوارزمی. چاپ سوم 1358الزّمان. ( فروزانفر، بدیع -
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  نخجوانی. تهران: ققنوس  ). دیوان قطران تبریزي. از روي نسخۀ تصحیح شده. محمد1336. (، قطرانتبریزي -
  هاي فارسی. تهران: انتشارات کتابخانۀ سنایی. چاپ دوم  ). تاریخ تذکره1363گلچین معانی، احمد. ( -
هاي خلافت شرقی. ترجمۀ محمود عرفان. شرکت انتشارات علمی و فرهنگـی.   ). سرزمین1383لسترنج، گاي. ( -

  چاپ ششم 
). مجمع الفصحاء. به کوشش مظاهر مصفّا. تهران: امیر کبیر. جلد اول. 2138هدایت، رضا قلی بن محمد هادي. ( -

  بخش سوم. چاپ دوم


